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بــرای رفتن از وطــن، پیش رفقای جینگلی مســتونش اعتراف 
کرد که من در این شش سال حتی ثانیه ای چشمان مظلوم و 

اشکبار صفر را فراموش نکرده ام.
شــاید چهار ســال بعد از این کوچ ابدی- که او در غربت 
لنــدن و زیر دوش حمــوم انفارکتوس کرد نیــز ضدخاطره آن 
ســیلی خانه خراب کن را در ســینه داشــت و بــه عنوان زخمی 
عمیــق از آن یــاد می کــرد. عبده بعد از ســیلی، یــک هفته ای 
تمــام در خــود پیچیــد و از صحنه ســیلی کوبیدنــش -آن هم 
در گوش ســتاره ای که می دانســت چه قلب فندقی رمانتیکی 
دارد- پشیمان شد. هیچکس پشیمانی او را به عمرش ندیده 
بود. آن همه دعوا با آذر ابتهاج و خســروانی و حتی دعوایش 
بــا پلیس بانکوک -به خاطر مشــتی که کمک داور در پیشــانی 
رئیــس فدراســیون ایــران کوبیــده بــود و او بــه هواخواهی اش 
درآمــده بــود- هرگز و هرگز پشــیمانش نکرده بــود. فقط این 
یــک قلم بود کــه او را دچــار خودخوری و بیخوابــی کرده بود. 
از آن ســو صفــر نیــز عجیب شــوکه بــود. انگار می خواســت به 
خاطــر یک ســیلی، فوتبــال را بــرای همیشــه ترک کــرده و به 
شــهر مادری اش اهواز بازگــردد. در همان روزهای افســردگی 
و اشــباع شــدن از فوتبال بود که تاجی ها هــم نامردی نکردند 
و بــه صیــدش افتادنــد! کار بــه جایی رســید که ضمن انتشــار 
هواداران شــان  دل  بــه  تبلیغاتــی،  پلاکت هــای  و  اعلامیه هــا 

صابــون زدنــد که در بــازی آتی بین تــاج و پالمیــراس برزیل، 
صفــر ایرانپــاک در خط  آتــش تاج بــازی می کند. این شــوکی 
دیگر بود که تیفوسی های پرسپولیس را بیچاره کرد. بازی تاج 
و پالمیراس قرار بود چهارشــنبه برگزار شــود و پرسپولیسی ها 
دل تو دل شــان نبود که چگونه حضور ستاره خود را با پیراهن 
ســورمه ای تحمــل کننــد که ناگهان یــک روز قبلــش همه چیز 
کن فیکون شــد و عبــده با تمامی غرور و دبدبــه و کبکبه اش پا 
در پیاده روهای شــمرون گذاشــت و مســتقیم به خانه فوروارد 
دلشکســته اش رفت تــا غم و کینــه از دل او بزداید. صفر ابتدا 
به ســردی با او مواجه شــد. زخم هــا هنوز داغ بــود. عبده با او 
ملاطفت هــا کــرد. حتــی پدرانه پنــدش داد که تــاوان پیراهن 
عــوض کردن با دشــمن خونی در زمین فوتبــال جبران ناپذیر 
است پســرم. فردایش پنجشــنبه مبارکی برای پرسپولیسی ها 
بــود و هرکــس صفــر را دیــد از چشــمان شــاد و شــنگول اش 
فهمید که صلح شده اســت. یک پنجشنبه تابستانی فرخنده 
)۲۹ تیرمــاه ۱۳5۱( کــه صفرخــان گل گلاب، شــاد و خنــدان با 
خوشــحالی وارد دفتر تحریریه دنیای ورزش شــد و خبر ابقای 
خــود را در جمع پرسپولیســی ها به کارکنان نشــریه مژده داد: 
من موندنی شــدم بچه ها! من در پرســپولیس موندگار شدم. 
کارگران چاپخانه از سر و کولش بالا رفتند و نقل و نبات پخش 
کردند: چــه کار خوبی کردی صفرخان. ایــن خیانت به چهره 
ملیح شما نمی آمد صفرخان. چه خوب کردی ماندگار شدی 
داداش جان. همیشــه بمان با ما صفرخان. همیشــه نوکرتیم 

ما صفرخان.
کــه  خوانــد  ســتاره  چشــم های  از  روز  آن  دنیــا  ســردبیر 
قراردادش لابد چرب و چیل تر هم شــده است. او می دانست 
کــه عبــده بعــد از هــر آشــتی کنانی، چقــدر دســت و دل بازتر 
می شــود و پول را عین کاه بر آســمان می پاشــد. هنوز که هنوز 
است آن تصویر تماشایی از آن مراسم آشتی کنان باقی مانده 
اســت که وســاطت های بزرگــون و از خر شــیطان پایین آمدن 
مدیر پرســپولیس نتیجه داده و در پایان دیده بوســی ها، عبده 
علی پروین را در آغوش فشــرده اســت و آشــتیانی در ســمت 

راست عکس زارزار می گرید.
 ۱۳5۱ اردیبهشــت  دوم  تاریــخ  در  نیــز  کیهان ورزشــی 
درباره اتفاق شــوم بهــار 5۱ گزارش هایی مفصل از این واقعه 

را پوشــش داده بــود. ایــن مجلــه معتبــر ضمــن انتشــار خبر 
اســتعفای چهار بازیکن پرســپولیس خطاب به مدیر باشــگاه 
قرمزهــا نوشــته بــود: آقــای عبــده لطفاً شــما رئیس باشــگاه 
پرســپولیس باشــید و رهبری تیم خــود را به آنهایی بســپارید 
کــه این تیــم را به وجــود آوردند. شــاید بازخوانــی متن مقاله 
توصیفــی آنهــا نشــان دهــد کــه بچه هــای پرســپولیس در آن 
روزها چه شــکلی پشــت هــم درآمدند: ادیبی پیشــاپیش و در 
صــف دوم ایرانپاک در حالــی که پروین و آشــتیانی دو بازوی 
او را با دســت های خود گره زده بودند وارد شــدند. صفر چون 
طفلی که کلیه وســایل بازی و شــادی اش را از او گرفته باشــند 
می گریست و هیچکس توفیق نیافت او را حتی برای لحظاتی 
از ادامــه گریه هــای زاری ماننــدش مانــع شــود و اگــر دو بــار 
گریه اش قطع شــد بــه دلیل این بود که می خواســت جملات 
دوســتان خــود را جدی تــر و محکم تــر بیان کند کــه می گفت: 
بــه من ناســزا گفت و چند ســیلی بــه صورتم زد. و بــا اردنگی 
از اتــاق بیرونــم کــرد. مگه نه ادیبــی؟ مگه نه آشــتیانی؟ مگه 
نــه پرویــن؟ و پروین گفت کــه آمده ایم تا بگوییــم آقای عبده 
تنهــا ایرانپــاک را کتک نزده، تنها به او ناســزا نگفته، این برای 
همــه ما بــود. و ادیبــی دنبالــه اش را گرفــت و گفت کــه آقای 
عبده چیزی برای ما باقی نگذاشت. رفته بودیم برای مذاکره 
دربــاره کار و زندگی خــود... که رئیس به صفر گفت حالا دیگه 
مــی ری با یــه ... عکس می اندازی؟ صفر داشــت از خود دفاع 
می کرد که سیلی و لگد امانش نداد و ما مبهوت مانده بودیم 
که چه کنیم؟ اما آهنگ ناسزاگویی آنچنان بالا بود که ترجیح 
دادیــم آنجــا را ترک کنیم که البتــه قبل از ما، صفــر را از آنجا 
بیرون رانده بودند. حــالا آمده ایم به اینجا تا بگوییم این مزد 

و پاداش ماست و این جایزه پیروزی هاست؟!
آن روز فریــاد عبــده در دل آجرهــا و بتن هــای بولینــگ 
رســوب کرده بود که می گفت این چــه کاری بود کردی صفر؟ 
ایــن چه عکســی بود انداختــی؟ می دونی چه شــکلی تو ذوق 
هوادارهــا خورده؟ می دونی مــردم چقدر ناراحتن؟ ما وظیفه 
داریــم به نظــر طرفدارها احترام بذاریــم. وگرنه من خودم تو 
ناف آمریکا بزرگ شــدم. می فهمم که رابطه ســتاره ها و آدم 
معروف هــا باهم چه شــکلیه. آخــه چرا اینقــد بی توجهین به 
اعتقــادات هواداراتون صفر؟ چرا یــه جوری عکس می گیرین 
کــه عاشــقاتون دلشیکســته می شــن؟ مــن چقــدر بــاس زجر 
بکشــم از دســت بی احتیاطی هــای شــماها. من چقــدر باس 

اعصابم خرد بشه از دست تان؟ 
هرکسی آنجا ایســتاده بود معتقد بود که کاش صفر هم 
مثل ابرام و بقیه، یک چشــم و یک معذرت می خواهم ساده 
بگویــد و قال قضیه کنده شــود اما جّــر و بحث ها ادامه یافت و 
ناگهان رئیس غرید و در جواب یکی از حرف های صفر، شترق 
ســیلی محکمی خواباند در گــوش اش. انگار که رعد و برق زد 
و آســمون غرمبه برخاست و توفانی آمد و همه چیز را با خود 
برد. آن چهار بازیکن هنوز در شــوک بودند و به همدیگر نگاه 
می کردند. مثل یک مجسمه سنگی. هاج و واج. بالاخره غوغا 
که فرو نشست مجسمه ها هم حرکتی از خود نشان دادند و به 
حالت قهر از باشگاه بیرون رفتند. اکنون شهر آبستن یک خبر 
داغ بود. خبری که دهان به دهان نقل شــود و مثل بمب های 

جنگ جهانی دوم بترکد.
در  را  خــود  اســتعفانامه   بازیکــن،  درجــا  چهــار  هــر 
کیهان ورزشــی تنظیــم کــرده و اعــلام کردنــد کــه از ایــن پس 
حاضر نیســتند در پرسپولیس بازی کنند و بعد از یک ساعت، 
کیهان ورزشــی را ترک کردند. صبح روز بعد در هتل، فریدون 
معینی هم به چهار بازیکن مستعفی پیوست و اعلام کرد که 
مطیع تصمیمات آنهاســت. فردای دعوا در مراســم مؤسسه 
اطلاعــات، اوضــاع چنــان به هم گــره خورد که عبــده صورت 
ایرانپاک را بوســید و ایرانپاک در آغوش رئیس رفت و ســپس 
خبر آمد که بازیکنان و عبده آشــتی کرده اند اما طولی نکشید 
کــه ایرانپــاک و ادیبــی بــه کیهان ورزشــی تلفــن کردنــد که آقا 
مــا در تصمیــم خــود پابرجا هســتیم و آنچه که شــب قبل در 
کیهان ورزشی گفته ایم و امضاهایی که از خود بجا گذاشته ایم 
به قوت خود باقی اســت و تنها تغییری که کرده این اســت که 
با رئیس باشــگاه خود آشــتی کردیم و اینــک از این پس عضو 
باشــگاه خواهیــم بــود. همــه چیز می مانــد به پس از ســفر به 
کــره و تایلنــد )با تیــم ملی(. امید اســت این نوشــته موجبات 
رنجش کســی را فراهم نیاورد و آقای عبده باور داشــته باشــد 
کــه اعصــاب بازیکــن بســیار حســاس تر از یــک مدیر باشــگاه 
اســت. کیهان ورزشی در یادداشتش به مقامات کوبید که خود 
از قوانیــن آماتــوری خارج شــده اند پس چگونه انتظــار دارند 
بازیکــن بــه آن وفــادار بمانــد؟ : اگر صفــر ایرانپــاک مبادرت 
به برداشــتن عکســی می کند که برای تبلیغــات تجارتی از آن 
اســتفاده می شــود و بدین ترتیب می خواهد شــهرت ناشــی از 
مقــام قهرمانــی و ورزش آماتوری را وســیله بهره برداری قرار 
دهد به خاطر آن اســت که می بینند حاکمــان ورزش، خود از 
کســوت آماتوری خارج شده اند و به جای ایفای وظیفه اصلی 
که مراقبــت بر حفظ حدود مقررات ورزش آماتوری اســت از 
مقامی که دارند و باید به صورت افتخاری انجام دهند حقوق 

و مزایا به صورت های مختلف دریافت می کنند. 

 رابطه عاطفی صفر و ناصر:

عاشــق ترین 2 را  ایرانپــاک  صفــر  اگــر 
فوتبــال  تاریــخ  بازیکــن  رمانتیک تریــن  و 
زمیــن،  داخــل  در  کنیــم  قلمــداد  ایــران 

زیباتریــن صحنه هــای عاطفــی اش مربــوط به دلــداری دادن 
ناصــر حجــازی در صحنــه ای رمانتیک از شــهرآورد فروردین 
۱۳5۱ می شــود که چشــم های صَفر و ناصر هــر دو خیس بود. 
ایرانپاک با اینکه تیمش برده بود و دروازه حجازی را باز کرده 
بود یک لحظه چشمش  افتاده بود به گلر آبی ها که در جایگاه 
یــک مقتــول بالفطره ایســتاده بود و می گریســت. هنوز چنین 
معادلــه و معاملــه ای در تاریــخ دربی های لکنتــه ما بی بدیل 
اســت که دروازه بــان به خاطر شکســت تیمــش می گرید و در 
آن ســوی میدان، گلزنی نیز به خاطــر زار زدن های دروازه بان 
مغلوب اشــک می ریزد. صحنه های سانتی مانتال و شرقی که 
دیگر هرگز در دربی های قاتل پرور ما لنگه نداشت. مخصوصاً 
بــا آن چهره هــای تیپیــک صفــر و ناصــر. همــان صفــر که در 
جایــگاه بهترین گلزن تاریــخ دربی ها هفت بار در جایگاه یک 
قاتل بالفطره به سمت دروازه تاج آتش گشوده است اما وجه 
دیگر داســتان این اســت که اشک ها همیشه از چشم های یک 
طرف نمی ریزد. گاهی جایگاه قاتل و مقتول عوض می شود و 
ناصر برای تســکین دادن شکســت صفر در دربی، به در خانه  
او مــی رود که سرســلامتی اش بدهد و از غــم بیرونش بیاورد. 
چنیــن اســت وجــه انســانی دربی های قدیــم که عنصــری به 

نــام احتــرام و صمیمیــت  هرگز در پایــان دوئل آنهــا از یادها 
نمــی رود. چنیــن اســت کــه تنها ســه روز بعــد از ســمنوپزون 
عیــد ســال ۱۳5۱ که قرمزهــا با دو گل آبی هــا را بیچاره کرده  و 
اولین کاپ خود از صحنه جام باشــگاه های ایران را در آغوش 
گرفته انــد آن صحنــه رقــت آور رخ می دهــد که صفــر با وجود 
بــرد تیمش طاقت دیدن اشــک های ناصر را نــدارد و خود در 
ســوگواری او می گرید. همان پســر باصفای مسجدســلیمونی 
کــه فــردای دربــی پــا شــده رفتــه تحریریــه دنیــای ورزش و 
ناگهــان همچون ابر بــاران زا هق هق زده اســت. این جمله به 
شــدت رمانتیــک، یادگار همان دربی 5۱ اســت کــه صفر بعد 
از دیــدن اشــک های ناصــر و بوســه باران او و هــو شــدنش بــه 
وســیله طرفداران پرسپولیســی ها که می گفتند چرا به گلر تاج 
رحــم می کنــی؟   گفته بود: توی این شــهر شــما محبت کردن 
و از غم دیگران غمگین شــدن و کســی را دلــداری دادن، گناه 
اســت؟ پســر رمانتیک جنوبی نمی دانســت کــه در چرخه هر 
جنگــی هرگونــه همــدردی با حریــف شکســت خورده جرمی 
نابخشــودنی تلقــی می شــود. در پایــان آن بــازی پرســپولیس 
و تــاج در حالــی که ســرخ ها از باده پیــروزی مســت بودند و از 
شــادی روی چمن ها غلــت می خوردند، ناگهان چشــم صفر 


